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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1400آبان  22: تاریخ      موضوع کلی: قاعده لاحرج     

 1443 ربیع الثانی 7مصادف با:                                            _دلیل اول: آیات  _موضوع جزئی: ادله قاعده       

 12جلسه:                                   دوم: روایاتدلیل  _نها آیه پنجم و ششم و بررسی آ     

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالط   هه علی محمد و آلالل   یالعالمین و صل   ه رب  الحمدلل  } 
 بقره سوره 286آیه  فقره دوم آیه پنجم:

قاعده لاحرج. تا اینجا ما چهار آیه را مورد بحث ما در دلیل اول یعنی آیاتی است که مورد استناد قرار گرفته برای اثبات 

 بررسی قرار دادیم، بعضی از این آیات قابلیت استدلال دارند و بعضی دیگر ندارند.

  1«.ربَََّنَا وَلَا تحَْمِلْ عَلَینَْا إِصْرًا كَماَ حمََلتَْهُ علَىَ الََّذِینَ مِنْ قبَْلنَِا»باشد: سوره بقره می 286آیه پنجم بخشی از آیه 

قابلیت تفکیک از  استناد شده ولی «رَبََّنَا وَلاَ تحُمََِّلنَْا مَا لَا طَاقَةَ لنََا بِهِ»البته به این آیه به ضمیمه دنباله آن که فرموده: 

بررسی مستقل را دارد. مرحوم نراقی در عوائد این دو را با هم به عنوان یک دلیل و یک آیه ذکر کرده است.  یکدیگر و

 قرار میدهیم. را در دو بخش مورد بررسی هااینا اصلا ذکر نکرده اند. اما ما تفکیک کرده و برخی هم این ر

. دعا این است: داوند تبارک و تعالی بیان کرداین آیه در حقیقت دعایی است که پیامبر در شب معراج خطاب به خ

ن دعایی است که ای های پیشین قرار دادی.، ضیق و فشار قرار مده. آنگونه که بر اقوام و امت إصربر ما پروردگار ما 

اند اثبات کند چنین حکمی را در شریعت. یک دعایی پیامبر کرده، اما مهم این است که تومیبه تنهایی ن پیامبر کرده ولی

ان گفت که پس خداوند هم در تومیاگر اجابت شود و تثبیت شود، آنگاه  خداوند تبارک و تعالی اجابت شود. از ناحیه

 د.شومیوقت نفی حرج از این طریق ثابت م حکم سخت و مشکل قرار نداده و آناسلا دین

 جابت قرار گرفته است:ان گفت این خواسته مورد اتومیبه دو قرینه 

در خواست پیامبر در قرآن به نوعی اشعار به این دارد که این مورد پذیرش خداوند تبارک و تعالی قرار  یکی اینکه نقل. 1

شد و یا اگر هم نقل گرفت، یا باید اساسا نقل نمیکرد و مورد اجابت قرار نمیگرفته است؛ و الا اگر پیامبر درخواستی می

شد. لذا اینکه خداوند تبارک و تعالی درخواست پیامبر ابت ذکر میشد، عدم اجابتش هم به همراه فلسفه و وجه عدم اجمی

منتی بر امت پیامبر گذاشته و آن  اشعار به این دارد که کأن خداوند را در این آیه نقل کرده است و دیگر سخنی نگفته،

 .است را از دوش پیامبر برداشته در گذشته بر امت های پیشین بوده،تکالیف سختی که 

داوند این خواسته پیامبر مورد قبول خ و شاهد دیگر روایاتی است که در ذیل این آیه وارد شده که بر اساس آنقرینه  .2

لمَّا انتهیتُ الی تبارک و تعالی قرار گرفته. در برخی از جوامع روایی از رسول گرامی اسلام روایتی وارد شده: میفرماید 

                                                           
 .286. سوره بقره آیه  1
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 ، فقال الله لا أحمََّلکُ.«وَلَا تَحْمِلْ عَلَینَْا إصِْرًا كمََا حمََلتَْهُ عَلىَ الََّذیِنَ منِْ قبَْلنَِارَبََّنَا »بعد میفرماید:  درۀ المنتهی فقلتُ.س

 1م.کنمیرا بر شما تحمیل ن هااینمن داوند تبارک و تعالی فرمود: خ

خواسته و دعای  اصل پذیرفت. با توجه به این دو مطلب که را این هم شاهدی دیگر است که خداوند این خواسته پیامبر

احکامی که موجب حرج  که در شریعت شودمعلوم میپیامبر در این آیه ذکر شده و این خواسته مورد اجابت قرار گرفته، 

را از این مشقت  هاآنین باشد وجود ندارد و البته این امتنانی است بر امت پیامبر که خداوند متعال بر خلاف امت های پیش

 در حقیقت همان مفاد قاعده لاحرج است.ها رها کرده و این 

 ش معلوم است. اینجا اشکالی نسبت به استدلال به این آیه مطرح است که با توجه به مطالبی که سابقا گفتیم پاسخ

 اشکال

به است. گفته اند اینکه به معنای لا تحمل علینا عملاً نعجزُ عن القیام  «ربَََّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَینَْا إِصْراً»برخی احتمال دادند که 

ر به معنای چیزی است که انسان از انجام إص ند تبارک و تعالی درخواست کرد إصر را بر آنان قرار ندهد وپیامبر از خداو

نیست. فرق است بین اینکه تکلیف بما  استدلال مناسببرای  این معنای آیه باشد، دیگرآن ناتوان و عاجز باشد. اگر 

گفتیم مضمون  «لا یکَُلَّفُ الله نفساً إلا وسُعَها»رداشته شود، یا تکلیف حرجی از انسان برداشته شود. در لایطُاق از انسان ب

د. لذا ربطی به لاحرج ندارد. تکلیف حرجی یعنی کنمیاین آیه این است که خداوند کسی را به فوق طاقتش مکلف ن

آن را انجام دهد، اما همراه با مشقت و سختی. این مطلب اند تومیتکلیفی که مشقت دارد، اما فوق طاقت نیست. انسان 

 2را مرحوم طبرسی در مجمع البیان به عنوان یک احتمال ذکر کرده است.

 پاسخ

بس، ضیق و امثال در لغت به معنای ح «إصر»این اشکال همانطور که روشن است وارد نیست. برای اینکه قبلا هم گفتیم 

 صعوبت، ضیق، هم به معنای ضیق است. «إصر»به معنای ضیق اند،  «حرج»و  «عسُر»همانطور که  یاست. یعن هااین

 إصرخلاف ظاهر معنای  ذکر کرده اند. لذا این احتمال در مورد این آیه إصر، و... معانی هستند که اهل لغت در مورد لثق

 است.

 بنابراین مشکلی در استدلال به این آیه برای قاعده لاحرج وجود ندارد.

 سوره بقره 286آیه فقره سوم ششم: آیه 

اند مورد استناد قرار بگیرد. معنای آیه تومیهم مستقلا  «ربَّنا لا تُحمََّلنا ما لاطاقةَ لنا به»عرض کردیم دنبال این آیه، آیه 

وردگار من، معلوم است. این هم جزء دعا هایی است که پیامبر در شب معراج خطاب به خداوند عرض کرده که ای پر

 رار نده.قرا مورد آزمایش ه را که ما طاقت نداریم و تحملش سخت و سنگین است را برای ما قرار مده؛ ما آنچ
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این احتمال  یف و الامتحان.لمن انواع التکایعنی لا تُحمَّلنا علینا ما یثقُلُ علینا تحمُّله  «ربَّنا و لا تُحمََّلنا ما لا طاقة لنا به»

 1ذکر کرده است.مرحوم طبرسی در این آیه هم را 

ا لا طاقۀ لنا به را به مطبق این بیان معنای آیه این است که خدایا بر ما قرار نده چیزی را که تحملش سنگین است. اینجا 

داوند هم این ه و خسنگینی تحمل گرفته است. اگر معنای آیه این باشد، پیامبر از خداوند این درخواست را داشت یمعنا

 را اجابت کرده است.

دارد. اولا پیامبر این درخواست  یعنی در حقیقت احتیاج به یک ضمیمهمانند آیه پنجم است. هم ریب استدلال به این آیه تق

اند به عنوان یک امر دینی و شرعی تومیرا از خداوند داشته و ثانیا این اجابت شده است، چون اگر اجابت نشده باشد، ن

ت در شب معراج، و اگر این اجابت نشده هم اولا نقل این خواسته در قرآن اسمورد استناد قرار گیرد. شاهد بر اجابتش 

شد. ثالثا ما در همان روایتی که نقل کردیم، در ذیلش اشاره شد و یا وجه عدم اجابت و مصلحت بیان می، یا نقل نمیبود

پیامبر گرامی اسلام نقل شد که به اجابت این خواسته و این طلب هم شده است، چون در ادامه همان روایتی که از قول 

 لنا به واعفُ عنَّا و اغفر لنا و ارحمنا أنت مولانا ربَّنا و لا تُحمََّلنا ما لا طاقةَ درۀ المنتهی دارد فقلتُ لما انتهیتُ إلی محلِ س

بارک و بعد از این درخواست خداوند ت 2تک.فانصرنا علی القوم الکافرین. فقال الله تعالی: قد أعطیتک ذلک لک و لأمَّ

 تعالی میفرماید من این را به امت تو دادم. پس به این ترتیب این آیه هم مورد استناد قرار گرفته برای قاعده لاحرج. 

 بررسی استدلال به آیه

 طاقۀ لنا به آمده. لارسد استدلال به آیه تمام نیست. چون خلاف ظاهر این آیه است. در این آیه کلمه ما لکن به نظر می

، قبل ذکر شده که در آیه إصرخلاف ظاهر است. کلمه  ه معنای چیزی که بر ما سنگین است بگیریمما طاقت را باینکه 

ر برخی از آیات همانطور که قبلا هم گفتیم به معنای حبس، ثقل، صعوبت، ضیق و... است. اما طاقت تعبیری است که د

 ؛ما لایُطیقون ...تی تسعةرفُعَِ عن أمَّکه قبلا خواندیم از جمله دیگر هم مشابه آن آمده و به معنای توان است. در روایاتی 

 ایی که عادتا فوق طاقت بشری است.د به چیزهکنمیما لا یُطیقون در حقیت اشاره 

ان تومییح است، عقلا ند که اگر فوق طاقت است، تکلیف به ما لا یطُاق که عقلا قبشومیدر اینجا سوالی مطرح  إن قلت:

د که امر قبیح عند العقل را از کنمیف به چیزی کرد که توان ندارد. یعنی اینجا رسول خدا از خداوند طلب کسی را تکلی

ه ام. اگر چنین باشد، ا برداشتمن این را از شما و امت شم قد أعطیتکُ ذلک و لأمَّتک؛ما بردار، آنوقت خدا هم میفرماید 

ردن بشر گاین را به خدا شد، کأن اگر چنین درخواستی نمیدرخواست ناشی از عدم معرفت به خداوند است. و  این

شود؟  تکبی که عقلا قبیح است خداوند مرحال چطور ممکن است چیز چنانچه بر امت های پیشین گذاشته؟ گذاشتمی

 د.سوی خدا نسبت به امت پیامبر محسوب شو که عقلا قبیح است امتنان ازچطور ممکن است برداشتن چیزی 
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اساسا این بخش از آیه به مجازات های أخروی نظر دارد. یعنی کأن اینجا رسول پاسخ ما به این سوال این است که  قلت:

یوم القیامۀ قرار لش فوق طاقت ما است من عذاب د که خدایا آنچه را که تحمکنمیخدا در شب معراج از خداوند طلب 

که انسان تحمل آن را نداشته باشد در آخرت، غیر از مسئله نده. عذاب هایی که فوق طاقت انسان باشد، عذاب هایی 

یعنی در واقع آنچه  ،«و لا تُحمََّلنا ما لا طاقَةَ لنا بهربَّنا »تکلیف بما لا یُطاق است که در این دنیا است که عقلا قبیح است. 

دنیا باشد، جای اشکال است. را که تحملش فوق توان ما است برای ما قرار نده و برای ما تکلیف نکن و این برای این 

برای ما قرار  تحملش را نداریم یعنی خدایا عذاب هایی که ما طاقت که این مربوط به عذاب اخروی است؛اما اگر گفتیم 

اند امتنان محسوب شود و در تومید، کنمیانسان  ا در آخرت به خاطر برخی از کار هایی کهنده. اینجا رفع آن عذاب ه

 ل خدا از خداوند مطرح کرده، در خواستی است که نامتعارف نیست.خواستی هم که رسو

فتحصلَّ مما ذکرنا کلّه اینکه این آیه چه بسا برای استدلال مناسب نباشد و اگر بخواهیم این را برای این قاعده مورد استناد 

 .ار دهیم، تکلف داردقر

 نتیجه کلی دلیل اول

دلالت بر قاعده لاحرج ندارد، یکی آیه ششم و دیگری هم آیه چهارم. اما آن پس در دلیل اول یعنی آیات، دو آیه مسلما 

 انند مورد استناد قرار بگیرند.تومیلاحرج دارند و آیه دیگر اجمالا دلالت بر قاعده  چهار

قرار بگیرد.  اند مورد استنادتومیالبته این آیات هم برای اصل حکم و هم برای محدوده و قلمرو حکم از جهات مختلف 

اما چون این بحثی است که بعدا در بحث از قلمرو قاعده لاحرج به آن خواهیم پرداخت، دیگر الان وارد آن جهات 

انیم تومیشد و فی الجمله صرف نظر از قلمرو و محدوده  بررسیگذریم. بالاخره دلیل اول اجمالا یم و از آن میشومین

 یم. آن را پشتوانه قاعده لا حرج قرار ده

 دلیل دوم

دلیل دوم روایات است. روایات متعددی برای این قاعده به عنوان مستند ذکر شده که عمدتا در ذیل آیاتی است که اشاره 

ما جَعَلَ علیکم »به این معنا و مضمون دارد. اکثر روایات مربوط به این قاعده در ذیل آیاتی است که خوانده شد. مثلا آیه 

به ظهور ردیم که برخی از روایات ما اشاره هم ک «.ما یُریدُ الله بکم العسر و لکن یُریدُ بکم الیُسر»یا  ،«فی الدین مِن حَرَج

انستند تومیند، اما آیاتی که ما گفتیم، با قطع نظر از روایات دلالتشان را ثابت کردیم گرچه روایات هم کنمیآن آیات کمک 

د کنند. اما عمدتا بنای ما بر این بود که با کمک آیات و بدون ملاحظه به کمک آیات بروند و دلالت آن آیات را تاکی

روایات، بخشی روایاتی هستند که در ذیل آن آیات وارد شده اند و میان روایات قاعده لاحرج را اثبات کنیم. اما در 

 انند بر مدعا دلالت داشته باشند.تومیبخشی هم رأسا 

د این است که این روایات عمدتا در رابطه با یک امر جزیی و یک مطلب فرعی وارد نکته ای که باید مورد توجه قرار گیر

ت اینطور است. اگر هم اقاعده را دارد. در برخی از روای دلیل شده، اما بیان به نحوی است که قابلیت قرار دادن به عنوان



78 

 

انیم یک تومیاتی که ذکر شده، چه بسا بیان کلی و عمومی در این روایات نباشد، اما باز به جهت تنوع موارد و جزیی

 استخراج کنیم؛ قابلیت اینکه بشود مستقلا یک قاعده کلی از آن استخراج کرد را دارند. هاآنقاعده کلی از 

خوب است و برخی هم از نظر سند مشکل دارند. اما واقعا  هااینروایت در اینجا ذکر شده که سند برخی از  15حدود 

 که روایات حداقل به حد استفاضه رسیده اند.انیم بگوییم تومی

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


